بسن اه الرَحمَنِ الرُجيم 


سایت اینترنتی گلزارنور 


http://golzarenoor.ir 


مناجات شتعبانیه 


مُناجات شعبانیه مناجاتی که از ابن خالویه روایت شده» از حضرت علی(ع) است که امامان(ع) پس از او 
نیز آن را قرائت می‌کردند. این مناجات را نمونه‌ای از تضرع و وصف حال برگزیده‌ترین بندگان صالح 
خدا به‌شمار آورده‌اند. 


میرزا جواد ملکی عارف شیعی» مناجات شعبانیه را حاوی علوم فراوانی در چگونگی رفتار بنده با خداء 
ادب دعا و استغفار معرفی کرده است. 


این رازونیاز از مناجات‌های جلیل‌القدر انمه( علیهم‌السلام) بوده و مشتمل بر مضامین بسیار بلندی است و 
هرگاه که حضور قلبی باشد. خواندن آن مناسب است. 


اهم صل خن محف وال محتد وامنقغ ذعتی إذا دش وامنمغ دنی إذا نان وأفبن على إن 
ناجَيْنكَ» فقذ هَرَبْث ال ووقفث بَيْنَ يديك مُسنتكيناً لك م ت متضرعا إِليْكَ» راجيا لما لَدَيْكَ ٿواپي» وَتَعْلْمُ ما فى 
تفسی» > وَتَخبْرُ حاجَتی» وتغرف ضمیری. ولا یخفی عَلَيْكَ مر منقلبی ومَئوای. وما اریذ آن اب به من 
مَنطقی» اوه به من طلبتی وازجوه لعاقبتی وقذ جَرت مقاديزك على یا سیّدی فیما یکون منی إلى آخر 
غمری من سریزتی وعلانیتی وبیّدك لابید غیّرك زیاذتی وَنقصی وثفعی وضرّی 


خدایا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و شنوای دعایم باش آنگاه که می‌خوانمت و صدایم را بشنو 
هنگامی که صدایت می‌کنم و به من توجّه کن هنگامی‌که با تو مناجات می‌نمایم» همانا به‌سوی تو گریختم 
و در حال درماندگی و زاری در برابرت ایستادم» پاداشی را که نزد توست آمیدو ارم آنچه را که در 

درون دارم می‌دانی و حاجتم را خبر داری. نهانم را می‌شناسی» کار بازگشت به آخرت و خانه ابدی‌ام بر 
تو پوشیده نیست و آنچه می‌خواهم به زبان آرم و خواهش خویش را بازگو کنم و هم آنچه را که برای 

عاقبتم اميد دارم بر تو پنهان نیست» همانا انچه برای من تقدیر کرده‌ای ای آقای من در انچه تا پایان 

عمر بر من فرود می‌اید از نهان و اشکارم جاری شده است و تنها به دست توست نه به دست غير توء 

فزونی و کاستی‌ام و سود و زیانم 
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الهی إِنْ حرمتبی فمن ذا الذی یرژقنی ؟ و إِنْ خدلتبی فمَنْ ذا الّذى ینصزنی؛ الهي آغوذ بك من غضبك 
وخلول سَخطك CCRT‏ الهی کانی 


مه 4 2 ۵ مه 


معبودم! ر محرومم کنی پس کیست آن که به من روزی دهد؟ و اگر خوارم‌سازی پس کیست ا به من 
یاری رساند؛ خدايا! به تو پناه می‌آورم از خشمت و از فرود آمدن غضبت. خدایا! اگر شایسته رحمتت 
نیستم» تو سزاواری که بر من با فراوانی فضلت بخشش کنی» معبودم! گویی من با همه هستی‌ام در 
برابرت ایستاده‌ام» درحالی‌که حسن اعتمادم به تو» بر وجودم سایه افکنده است و انچه را تو شایسته انی 
بر من جاری کرده‌ای و مرا با عفوت پوشانده‌ای 


الهی إِنْ عقوت فمن آزلی منك بذلك ؟ و إِنْ كان قذ دنا آجلی وَلغ یُذنِی منك غملی فقذ جَعث الافراز 
بالذنب إلَيْكَ وسیلتی . الهی قذ جُزٹ على نفسبی فى النّظر لها فلها وی إن لَمْ تغفز لها . الهی لم يَرَلْ 
برك على یام حیاتی فلا تفطغ برّك عنّی فی مَماتی 


معبودم! اگر گذشت ت کنی» چه کسی از تو سزاوارتر به آن است؟و اگر مرگم نزدیک شده باشد و عملم مرا 
به تو نزدیک نکرده» اعترافم را به گناه» وسیله خویش به بارگاهت قرار دادم. معبودم بر وجودم در 
فرمان‌بردن از آن گناه بار کردم» پس وای بر او اگر او را نیامرزی» معبودم نیکیات بر من در روزهای 
زندگی‌ام پیوسته بود» پس نیکی خویش را در هنگام مرگم از من قطع مکن 


ی شیت ین من کمن نظرد نی بن اي تلم نی ز٩‏ تکمین فی کقتی؛ ی نقل ون ی 
ما آنت آهله وغذ ی بفضلك على مذنب قذ غمره جَهله . الهي قذ ستتزت على دنوباً فى الدنیا وآنا 
وج إلى منثرها على منك فى الأخرى 


معبودم چگونه از حسن توجهت پس از مرگم ناامید شوم؟ درحالی‌که در طول زندگی‌ام مرا جز به نیکی 
سرپرستی نکردی؛ خدایا کارم را چنان‌که سزاوار آنی بر عهده گیر» خدایا به‌سوی من با احسانت بازگرد؛ 
به‌سوی گناهکاری که جهلش سراپایش را پوشانده» خدایا گناهانی را در دنیا بر من پوشاندی که بر 
پوشاندن آن‌ها در آخرت نیازمندترم 


إلهى قذ آخست إلى إذ لم نظهزها لخد من عبایك الصّالحین فلا تفضخنی يَوْمَ الْقيامَة على رووس 
لأشنهاد الهی جودك بسنط آملی وَعفوك افضل من عَمَلى الهی فمسرّنی بلقانك یوم تفضى فيه بَيْنَ عبایك 
الهی اغتذاری ای اغتذاز مَنْ لَمْ منت عَن قبول غذره فاقبل غذری یا أكرَمَ من اغتذر اه المْسیئون 


معبودم محققاً به من نیکی کردی چرا که گناهم را در دنیا برای هیچیک از بندگان شایسته‌ات آشکار 
نکردی» پس مرا در قیامت در برابر دیدگان مردم رسوا مکن» معبودم جود تو آرزویم را گسترده ساخت 
و عفو تو از عمل من برتری گرفت. معبودم» روزی که در آن بین بندگانت داوری می‌کنی» مرا به لقائت 














خوشحال کن. معبودم عذرخواهی من از پیشگاهت عذرخواهی کسی است که از پذیرفتن عذرش بی‌نیاز 
نگشته» پس عذرم را بپذیر ای کریم‌ترین کسی که بدکاران از او پوزش خواستند 


(لهی لان ترذ حاجتی, ولا تَخيّبَ طمعی» ول تفطغ منك زجانی وأملي . الهی لق آرذت هوانی لم تهدنی, وَلق 
آزذت فضیحتی لَمْ تعافنی . الهی ما ظنك تزدنی فى حاجَة قذ أَفنيْث عفری فى طلبها منك . إلهى فلك 
الْحَمْدُ بدا بدا دانماً سَزمدا یزیذ ولا یبیذ ما ثحب وَترضی 


معبودم» حاجتم را برمگردان و طمعم را قرین نومیدی مساز و اميد و آرزویم را از خود قطع مکن. 

معبودم» اگر خواری‌ام را می‌خواستیء هدایتم نمی‌کردی و اگر رسوایی‌ام را خواسته بودی سلامتی‌ام 

نمی‌بخشیدی» معبودم» این گمان را به تو ندارم که مرا در حاجتی که عمرم را در پیگیری‌اش سپری 

کرده‌ام» از درگاهت بازگردانی. معبودم تو را سپاس» سپاسی ابدی و جاودانه» همیشگی و بی‌پایان؛ 
سای کو رآ سای و ون 


إلهى إن أَذتنی بجزمی خذئك بعفوك. و ان دی بذئوبی َحذَ بمغفرتك. و ان أَدحْْتنی الاز أَعلَمْتُ 
آهلها آنی احبّ . الهی إِنْ كانَ صَعْرَ فى جذب طاعتك عَمَلی فقذ كَبْرَ فی جنب رَجائك أمَلی 


خدایاء اگر مرا بر جرمم بگیری» من نیز تو را به عفوت بگیرم و اگر به گناهانم بنگری» جز به آمرزشت 
ننگرم و اگر مرا وارد دوزخ کنی» به اهل آن آگاهی دهم که تو را دوست دارم. خدایاء اگر عملم در برابر 
طاعتت کوچک بوده» همانا از جهت اميد به تو آرزویم بزرگ است 


الهی کیّف َنْقلب م من عثدك بالْخَْبَة مخروماً وَقذ کان خسن ظتی بجُودك آن تقلبنی بالنْجاة مزخوماً ؟! إلهى 
فد فنیث غنری فى شرّة السَهُو عَنق. ابیت شنبابی فى سکره الثّباعد منك . الهی فلخ استیقظ ايام 
اغتراری بك وزگونی إلى سنبیل سَحَطك 


معبودم» چگونه از بارگاهت با نومیدی و محرومیت بازگردم» درحالی‌که خوش‌گمانی‌ام به بخشش و 
وجودت این بوده که مرا نجات‌پافته و بخشیده باز می‌گردانی؛ معبودم عمرم را در آزمندی بی‌خبری از تو 
نابود کردم و جوانی‌ام را در مستی دوری از تو فرسوده نمودم. معبودم در روزگار غرور نسبت به توء 

بیدار نشدم و هنگام اعتماد کردنم به لذت‌های دنیا به خشم تو آگاه نگشتم 


إلهى وآنا عبدك وَابْنْ عَبْدك قائ بَيْنَ یدیل هتومین بکرمك لك . إلهي آنا عَبْذ آتنصل ای مما کت 

آواجهك به من قَلَة امنتخیایی من نظرك. واطلْب افو منك اذ لفق نت لکرمك . الهی لم ین لى حول 

فأنتقل به عَنْ مغصیتك الا فى وفت أَيْقظتنِى لمحَبّتت. وکما أرَذت آن آکون كُنث فَشكزْنك باذخالی فى 
كَرَّمك» و لتطهیر قلبی من أؤساخ العف عَنْكَ 














معبودم» و من بنده تو و فرزند بنده توأم» در برابرت ایستاده‌ام» به وسیلۀ بزرگواریات به حضرت تو 
متوسلم. معبودم» بنده‌ای هستم که به درگاهت از اچد با انوا تو رویز بردم از کمی حیایم از مر اقبتت 
نسبت به من بیزاری می‌جویم و از تو درخواست گذشت می‌کنم» زیرا گذشت فی کل کی کر ویتکا 
معبودم برایم نیرویی نیست که خود را به‌وسیله آن از عرصه نافرمانی‌ات بیرون برم» مگر آنگاه که به 
محبّتت بیدارم سازی و آن‌چنان‌که خواستی باشم» پس تو را سپاس می‌گذارم» برای اينکه در آستان 
بزرگواریات واردم کردی و هم اینکه دلم را از آلایه‌های بی‌خبری از حضرتت پاک نمودی 


إلهى انظز إلى نظر مَنْ ناه فأجابك. وَاسْتَغْمَلتَة بمغونتك فاطاعك. یا قريباً لايبْعْدُ عَن الْمُغْتَرَ به ويا 

جوادً بخ عَمَنْ زجا ثوابه . إلهى هب لی قلبا يذنيه منك شَؤقةء و لساناً يُزْفغ لك صذقهء ونظرا 

يقَرَبُهُ منك حَقَه . الهی ان مَنْ تَعَرَفَ بك غَيْرُ مجهُول. وَمَنْ لاثبك غَيْرُ مَحْذول. ومَن آقبلت عليه غَيْرُ 
تلو [تلول] 


معبودم» بر من نظر کن» نظر به کسی که صدایش کردی و تو را اجابت کرد و به یاریات به کارش 
گماشتی و او از تو اطاعت کرد ای نزدیکی که از فریفتگان دور نمی‌شود و ای سخاوتمندی که از اميد 
بستگان به پاداشش دریغ نمی‌ورزد. معبودم» قلبی به من عطا کن که اشتیاقش او را به تو نزدیک کند و 
زبانی که صدقش به‌جانب تو بالا برده شود و نگاهی که حق بودنش او را به تو نزدیک نماید» معبودم» 
کسی که به تو شناخته شد. ناشناخته نیست و آن‌که به تو پناهنده شد خوار نیست و هرکه را تو به او روی 
آوری برده نیست 


إلهى إن من انتهج بك لمسنتنپز و ٳِنَ مَن اغتصم بك لمُستَجيڙء وقذ لذ بك یا إلهى فلا تخب تَيب ظني من 
رخمتث. ولا تخجیبی عن رافك . لهی آقفنی في أَهْل ولايتك مقام من زجا الادة من مَخبتك . الهي 


بمَحل هل طاعتك ۹ الصالح من مَرّضاتك. فاّی لاقدز لنفسی ذفعا" ولا آملف لها َفْعاً 
معبودم» آن‌که به تو راه جوید راهش روشن است و آن‌که به تو پناه جوید در پناه توست و من به تو پناه 
آوردم ای معبودم» پس گمانم را از رحمتت ناامید مکن و از مهربانی‌ات محرومم مساز» معبودم» در ميان 
اهل ولایتت برنشانم» نشاندن آن‌که به افزون شدن محبّتت اميد بسته» معبودم» شیفتگی به ذکرت را پیوسته 
به من الهام کن و همّتم را در نسیم کامیابی نام‌هایت و جایگاه قدست قرار ده. معبودم به‌حق خودت بر 
خودت. مرا به جایگاه اهل طاعتت و جایگاه شایسته بر ساخته از خشنودیات برسان» زیرا که من نه بر 
دفعی از خود قدرت دارم و نه بر نفع خویش مالک هستم 


إلهى أا عَبذك الضعیف انب ومَْلوْك منیب فلا تجعلنی ممَنْ صرَفت عله وجهك . وَحجبَهُ سوه عن 
عفوك . إلهي هب لى كمال الانقطاع ای انز بْصار قلوبنا بضیاء نظرها الیل حتّی تخرق أبْصاز 
اقلوب ب خجب النور فتصل إلى مَغْدن العَظمَة وَتصیر آزواخنا مُعَلقَةَ بعز قذسك. (لهی واجعلنی ممَنْ ندیه 
فاجابك. وَلاحَظتَه فصعق لجلالك. فناجَيْتة سرا وعمل لك جَهراً 














معبودم» من بنده ناتوان گنه‌کار توأم و برده توبه‌کننده به پیشگاهت مرا از کسانی که رویت را از آنان 
برگرداندی قرار مده و نه از کسانی که غفلتشان از بخششت محرومشان نموده. معبودم کمال جدایی از 
مخلوقات راء برای رسیدن کامل به خودت به من ارزانی کن و دیدگان دل‌هایمان را به پرتو نگاه به‌سوی 
خویش روشن کن تا دیدگان دل» پرده‌های نور را دریده و به سرچشمه عظمت دست یابد و جان‌هایمان 
آویخته به شکوه قدست گردد» خدایا مرا از کسانی قرار ده که صدایشان کردی» پس پاسخت دادند» به 
آن‌ها توجه فرمودی» پس در برابر بزرگیات مدهوش شدند و با آنان راز پنهان گفتی و آنان آشکارا برای 
تو کار کردند 


الهی لم سْط علی من ظتی فثوط الأياس» ولا انقطع زجایی من جمیل کزمق. . إلھی إِنْ کانت الحَطایا قذ 
و و و ای . الهی إن حطتنى الئوب من مکارم لطفك فقذ بى 
الْيَقَينُ إلى کرّم عطفك . إلهى ان آنامتّنی العف عن الاسنتغداد للقانك فقذ نبَهنی الْمَغْرِفَة بکرم آلانك 


معبودم» بر خوش‌بینی‌ام ناامیدی و یلس را چیره نسازم و امیدم از زیبایی کرمت قطع نشود. معبودم» اگر 
خطاهايم مرا از نظرت انداخته به خاطر حسن اعتمادم بر تو از من چشم‌پوشی کن. معبودم» اگر گناهان 
از جایگاه شرافتمندانه لطفت مرا پائین آورده؛ اما يقین به کرم عطوفتت هشیارم کرده. معبودم» اگر غفلت 
از آماده شدن برای دیدارت به خوابم فرو برده» ولی معرفت به نعمت‌های کریمانه‌ات مرا بیدار ساخته 


است 


۶ ۵ مره 


بقل عن شرق ول بت امرك 


معبودم» اگر بزرگی مجازاتت مرا به‌سوی آتش فرا خوانده» هرآینه تواب برجسته‌ات مرا به‌سوی بهشت 

دعوت کرده» معبودم» از تو می‌خواهم و به پیشگاهت زاری نموده و شوق می‌ورزم و از تو می‌خواهم که 

بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و مرا از کسانی قرار دهی که دکرت را همواره بر زبان دارند و 
پیمانت را نمی‌شکنند و از سپاست غافل نمی‌شوند و فرمانت را سبک نمی‌شمارند 


إلهى وألحفقنی بور عرّك البَهُج فائون لك عارفا وَعَنْ سواك مُنحرفا. ومنك خانفاً مُراقباًء یا ذا الْجَلالِ 
والاکرام. وَصلّی الله علی مُحَمَدِ رسو له وآله الطاهرین وَسلْم تنلیماً کثیرا. 


خدایاء مرا به نور عت بسیار زیبایت برسان تا عارف به وجودت گردم و از غير تو روی‌گردان شوم و 
از تو هراسان و برحذر باشم» ای دارای بزرگی و رافت و محبت و درود خدا و سلام بسیار او بر محمّد 
فرستاده‌اش و برخاندان پاکش باد. 


سایت اینترنتی گلزارنور 


http://golzarenoor.ir 














